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  يک ھوادار: فرستنده

  ناظمی .ن 

  نقدی مختصر بر بينش اروپای محوری

 يافته  سياسی در کشورھای توسعهرسانه ھای گروھی ھمراه با اکثريت عظيمی از آکادميسين ھای تاريخ اقتصاد

 –تصويری از تاريخ عمومی را عرضه می کنند که طبق آن سرمايه داری نخستين صورتبندی اقتصادی ) شمال(

اين روايت از تاريخ بشر که به غايت ساده انگارانه . کرده است ” متحد”را سياسی در تاريخ بشر است که جھان 

 اساس عملکردھای منطق حرکت سرمايه ، به  است که قرن ھا بر"اروپا مرکز انگاری"است ، منبعث از منظر 

  . در بين روشنفکران طرفدار نظام جھانی سرمايه ، تبديل گشته است ويژه بهيک گفتمان مسلط، 

 دارای بينش جھان مدارانه ًعکس حاميان اين گفتمان ، مارکسيست ھا و ديگر نيروھای برابری طلب که عمدتاه ب

سرمايه  د به فعل و انفعالات تاريخ عمومی جھان بر آن ھستند که جوامع پيشاھستند ، با استنا) و انسان مدارانه(

نيز نه تنھا از ھمديگر جدا نبودند ، بلکه ) يلادیطور نمونه در قرون چھاردھم و پانزدھم م به(داری در دوران قديم 

خلاف روايت ی جھان بررسی تاريخ عموم. ی در رقابت بودند ئی و شبه قاره ئدرون نظام ھای کم و بيش منطقه 

رخين اروپا مدار ، نشان می دھد که در نيمه دوم قرن پانزدھم و دھه ھای آغازين قرن شانزدھم که دوره ؤم

شکلگيری و رشد سرمايه داری در اروپا است ، در بخش ھای ديگری از جھان غير اروپائی نيز نه تنھا نظام ھای 

 بعضی از آنھا نطفه ھا و آغازگران بورژوازی تجاری در حيطه ی وجود داشتند بلکه درئی و قاره ئبزرگ منطقه 

امپراتوری سه قاره ای . وجود آمده و گسترش پيدا کرده بودند ه ھای مختلف تجارت ، رشد صنايع دستی و غيره ب

ع عثمانی در منطقه مديترانه و اقيانوس ھند و سپس امپراتوری چند مليتی صفويه در ايران نمونه ھائی از اين نو

، سياسی و نظامی با ھمديگر  در رقابت ھای تجاری ًنظام ھای کم و بيش قاره ای و منطقه ای بودند که اکثرا

در اينجا برای نمونه به بررسی مختصری از وضعيت نظام حاکم صفويه که در قرون پانزده و شانزده . بودند

  .می اندازيم نظرنضج يافت 

  موقعيت ايران در عھد صفويه

ويژه منابع آب در آن  بود که زمين و به” خراجی” رعيتی سنتی –ھا يک نظام ارباب سی ايران قرن اقتصاد سيا

که به برپائی خود ادامه داد ولی با  اين نظام با اين.  می کرد ءنقش کليدی در شيوه توليد و صف بندی طبقاتی ايفا

م در عصر اعتلای حاکميت صفويان با اين نظا. عروج حاکمين صفويه به قله قدر قدرتی، دستخوش تحول گرديد
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ظھور نطفه ھا و آغازگران بورژوازی تجاری در گستره ھای سياسی ، فرھنگی و نيز اقتصادی ، موقعيت ممتاز 

 دويست سال طول کشيد ، ايران طبق مدارک ًه که تحقيقاردر آن دو.  مسلطی در آن روزگاران کسب کرد ًو عموما

ايجاد واحدھای کوچک ، . ب و ادغام سرمايه در جھان محسوب می شد موجود يکی از قطب ھای اصلی جذ

وجود روابط ) ويژه در حيطه ھای منسوجات و بافندگی ، منجمله فرش   به( متوسط و بزرگ صنعتی و بازرگانی 

 باعث پديد آمدن حوزه ھای صنعتی و بازرگانی” راه ابريشم ” متقابل و به ھم پيوسته اقتصادی موجود در حوزه 

. شد ) از تبريز و قزوين در شمال تا کرمان ، اصفھان و شيراز در مرکز و جنوب ايران ( در شھرھای بزرگ آن 

در دوره صفويان که عمر آن به متجاوز از دو قرن رسيد ، اقتصاد ايران متکی به خود بود و بخش ھای 

تجارت و داد و ستد با ( ازرگانی ، روابط ب)  صنايع دستی و نساجی ًمخصوصا(  دھقانی ، صنايع –کشاورزی 

و بازار و کاروانسراھای آن با يکديگر ھماھنگ و در مقايسه با اکثر کشورھای آن ) کشورھای بزرگ آن زمان 

ھمراه با رشد نواحی صنعتی و تجاری در شھرھای بزرگ و . زمان ، منطبق با نيازمندی ھای کشور ايران بود 

طفه ھای اصلی بورژوازی تجاری در اين دوره شکل گرفت و در دوره ظھور و رشد شھرھای جديد تجاری ، ن

کيد است که دراين دوره ، در امور تجارت أشايان ت. ظامی به سرعت رشد يافت عروج صفويه به قله قدر قدرتی ن

 ، بدون ترديد.  شده به نيروھای خارجی بيشتر با دريافت امتيازات متقابل ھمراه بود ءخارجی ، امتيازات اعطا

پويائی اقتصاد ايران و رشد طبيعی و بورژوازی نوپای تجاری از بروز پی آمدھای منفی امتيازات اعطائی و از 

غالب شھرھای بزرگ .  کرد جلوگيری می” پيرامونی شدن ” و ” توسعه نيافتگی ” درغلتيدن ايران در باتلاق 

واقع در کنار خليج فارس مثل بندر عباس، صاحب ھمراه با بنادر ) جمله تبريز ، مشھد ، ری و اصفھاناز (ايران 

 و مناطق قرار داشتند” راه ابريشم ” ھزارھا و صدھا نفوس بوده و در مسير راھھای ترانزيتی و کاروان ھای 

اروپای شرقی و روسيه تزاری را با .) …فرانسه ، ھلند و شھرھای صنعتی ايتاليا نشين و(کرانه دريای مديترانه 

بعد از افول و . مربوط می ساختند ) …مالايا ، جزاير ھند شرقی و( چين و ماچين ره ھندوستان ،کشورھای شبه قا

اضمحلال حاکميت متمرکز صفويه ، پيدايش و رسوخ قدرت ھای استعماری اروپا در کشورھای ھمجوار ايران 

متمرکز و شيوع ھمراه با حضور و برخاستن قدرت ھای جديد در مرزھای ايران از يک سو و تلاشی ايران 

دوباره رژيم ملوک الطوايفی و خانخانی و وقوع جنگ ھای خانمانسوز ايلاتی و عشيرتی از سوی ديگر ، اقتصاد 

از بازار گسترده و طبيعی خود )  ميلادی ١٧۵٠ – ١٧٧۵در سال ھای ( ايران و بورژوازی جوان تجاری آن را 

 ئی و عرصه روياروئی و رقابت نيروھای استعمارگر، بهاين شرايط ايران را به صحنه قدرت نما. محروم ساخت 

راتوری رقابت ھای خانمانسوز روسيه تزاری و امپ. ويژه امپراتوری انگلستان و تزاريسم روسيه ، تبديل ساخت  

ت حاکمه ضعيف و فاسد ايران تحميل کرد که طبق آن ھا توليدکنندگان و تجار أانگلستان، معاھداتی به ھي

به طور مثال ، بعد از . ی ايران در وضعيت نامساعدی نسبت به رقبای خارجی قرار گرفتند بورژوازی نوپا

 امضای يک سری معاھدات تحميلی ًامضای معاھدات تحميلی گلستان و ترکمنچای بين ايران و روسيه و متعاقبا

 در صد ماليات ۵داخت بين ايران و انگلستان در طول قرن نوزدھم ، معافيت سرمايه داران و تجار خارجی از پر

راھداری ، علاوه بر ارزانی محصولات خارجی ، موجب شد که کالاھای خارجی به تدريج در نيمه دوم قرن 

از بازار بيرون رانده و بازرگانان سنتی و بورژوازی ” دامپينگ”الاھای ايران را از طريق عمدتا نوزدھم ، ک

نتقال  اين دوره به خاطر سرازير شدن کالاھای خارجی و ادر. رو سازند  تجاری ايران را با ورشکستگی روبه

به خارج از مرزھای ايران ، امکانات سرمايه گذاری و رشد بازار ) نيروی کار(ثروت ھای طبيعی و انسانی 

ويژه صنايع سنتی و نوپای بومی ، نقصان   تجاری بود ، محدود شد و توليد بهًبرای بورژوازی ايران که عمدتا
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شدن ” نيمه مستعمره”اقتصاد ايران آن را آغاز پروسه رخين تاريخ ؤب آميز که بعضی از م انحطاط شتااين. يافت 

و عده ” نيمه حاشيه ای”و يا ” یحاشيه ا”، ” پيرامونی”ايران به يک کشور توسعه نيافته و بعضی ھا آن را تبديل 

 و تثبيت يافت که مايه ناميده اند ، وقتی تشديدايران به محور نظام جھانی سر” پيوند ” ای ديگر آن را آغاز جذب و 

. طور مشخص انگلستان و روسيه افزايش يافت  ت حاکمه ايران به منابع مالی نيروھای خارجی بهأنياز دولت و ھي

) تبريز(ماليات يک شھر بزرگش )  ميلادی ١۵۵٠ و ١۵۴٠دھه ھای ( کشوری که در اواسط قرن شانزدھم 

ليات کشور فرانسه بود ، در اواسط قرن نوزدھم بودجه تبريز تا يک دھم بودجه فرانسه آن  برابر با کل ماًتقريبا

 ١٨٣٠به عبارت ديگر ايران که تا اوايل قرن نوزدھم مازاد بازرگانی داشت، بعد از دھه ھای . روز کاھش يافت 

در اين دوره سھم . رو شد  روبه) تراز بازرگانی(استعمارگران با کسری پرداخت ھا  به تدريج تحت فشار ١٨۴٠و 

 در صد به يک در صد ٢٣ در صد و سھم منسوجات نخی و پشمی از ١٩ به ۶١منسوجات در صادرات ايران از 

از مجموع اين موارد . در عوض در اين دوره واردات پارچه افزايش سريعی پيداکرد . کل صادرات کاھش يافت 

ساجی ايران و بورژوازی تجاری و بورژوازی صنعتی ايران می توان دريافت که بر سر بازار داخلی و صنعت ن

 قرن ھای در(گونه از يک کشور تنومند آسيائی که در اين دوره بسيار کوچک بود ، چه آورده شد و ايران چ

  .به يک کشور توسعه نيافته پيرامونی در اوايل قرن بيستم تبديل شد ) شانزدھم و ھفدھم ميلادی

ايران نه تنھا بورژوازی تجاری و صنايع نوپای ايران ، ” توسعه نيافتگی ” و يا ” دن نيمه مستعمره ش”  پروسه 

 در صد کل نيروی کار را در ١٠شور که در اين زمان کمتر از بلکه کارگران ، صنعتگران شھر و روستاھای ک

در حالی که بخش بازرگانی بزرگ بورژوازی . ايران تشکيل می دادند ، نيز به فلاکت ، بيکاری و دربدری کشاند 

تجاری ايران توانائی آن را داشتند که با خريد اراضی خالصه و نزديکی به سرمايه داران خارجی خود را نجات 

وجود آورند ، صنعت کاران و کارگران و ديگر ه ايران را ب” کمپرادور ” ده و ھسته اصلی بورژوازی دا

رو  زحمتکشان شھر و روستا با از دست دادن وسايل محقر توليد خود با بيکاری ، بی خانمانی و گرانی مزمن روبه

ينکه با وقوع انقلاب مشروطيت در سال با ا. گشته و راه مھاجرت به خارج از مرزھای ايران را در پيش گرفتند 

 اين اميد در دل ھا دميد که ايران فرصت تاريخی پيدا کرده که با استخراج و صدور نفت در ١٩٠۵ – ١٩١١ھای 

 از يک طرف و استقرار حاکميت ملی و دموکراسی از طرف ديگر بتواند خود را از محور ١٩٠٨سال ھای 

رھا سازد ، ولی شکست انقلاب ، اشغال ايران توسط نيروھای انگلستان و فلاکت بار توسعه نيافتگی و وابستگی 

   .روسيه تزاری در سال ھای جنگ جھانی اول دوباره ايران را در مسير روند توسعه نيافتگی و وابستگی قرار داد

  نکاتی درباره تاريخ عمومی جھان

ی مثل امپراتوری سه ئند مليتی و شبه قاره ی ، چئشايان توجه است که سرنوشت ديگر نظام ھای کم و بيش منطقه 

به نظر . چندان تفاوت اساسی با سرنوشت ايران نداشتند … قاره ای عثمانی ، امپراتوری غنا در آفريقای غربی و

ی در ئی ، قاره ئ وجود عينی و زمينی نظام ھای کم و بيش منطقه –نگارنده اگر ما به اين واقعيت ھای تاريخی 

پائی در قرن ھای گذشته از يک سو و اين اصل که سرمايه داری به ناگزير مبتنی بر نابرابری کشورھای غير ارو

ھای ھم طبقاتی و ھم ملی بوده و در سطح و مقياس جھانی شکاف براندازانه و قطب بندی کننده است ، از سوی 

 درون جامعه ھای جھان سوم  در تحليل ھای خود کم بھا دھيم خود را از درک و دريافتن پويائی دگر ديسی–ديگر 

خصوص در سی   بايد توجه کنيم که اين شکاف ھا و نابرابری ھا که در دوران ما به. کنونی محروم می سازيم 

… شور ، اين و يا آن فرھنگ وسال گذشته ، در سراسر جھان عميق تر گشته محصول خاص اين و يا آن ک

يه است که جھان را به دو بخش مرکز و پيرامونی تقسيم نابرابری محصول و معلول منطق انباشت سرما. نيست
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بدون شک ، سرمايه داری که تاريخ آغاز شکلگيری و دوره طفوليت اش به سال ھای آخر قرن . کرده است 

از اين رو . پانزدھم و آغاز قرن شانزدھم ميلادی می رسد ، نمايشگر گسستی کيفی در تاريخ عمومی جوامع است 

ی ئکيفی و خصلت ھای کمی متفاوت بين نظام جھانی سرمايه داری و شکل ھای منطقه بررسی ويژگی ھای 

زيرا اين نوع بررسی به ارتقاء .  ضد نظام سرمايه نيز قرار گيرند رزمندگانپيشاسرمايه داری بايد مورد توجه 

طور کيفی   که بهانگاشت و دريافت ما از ويژگی ھای متمايز مرکزھا و پيرامونی ھای خاص نظام جھانی سرمايه

با شکل ھای پيشين قطب بندی ھا متفاوتند ، کمک فراوان کرده و از در غلتيدن به دام اروپا محوری بر حذر می 

 اقتصادی پيشاسرمايه داری بايد سھم –در بررسی ويژگی ھای متفاوت نظام سرمايه با شکل ھای اجتماعی . کند 

م سرمايه ، شيوه توليد بر مالکيت خصوصی منابع و وسايل توليد بر در نظا. کليدی شيوه توليد در نظر گرفته شود 

، در اين نظام. عمده ايفاء می کند سطح رشد نيروھای توليدی و بر اين اساس تقسيم جامعه به دو طبقه اساسی نقش 

ی را بازار تعميم يافته سرمايه داری در پروسه لاينقطع کالا سازی کليه محصولات طبيعی و انسانی چھارچوب

حاکميت پيدا می کنند و غالبا به نيروھائی تبديل می شوند ) ”رقابت ” عمدتا (می کند که در آن قوانين اقتصاد تعبيه 

در اين چھارچوب ، از خود بيگانگی اقتصادگرايانه و . که عملکرد آنھا مستقل از اراده و خواست افراد است 

بررسی تاريخ عمومی و . وه ھای نمايان پيدا می کنند پروسه سلطه گری اقتصاد بر تمام شئونات زندگی جل

اجتماعی نظام ھای پيشاسرمايه داری تا اواخر قرن پانزدھم حاکی از آن است که ھيچ يک از جوامع چه شرقی و 

وامع پيشاسرمايه داری عصر شايان توجه است که ج. چه غربی در پنج قاره جھان بر اين اصول متکی نبودند 

و (ی ئسرشتی ھمانند و سيستم ھای منطقه ) ا و تمدن ھای پيش از قرن شانزدھم امپراتوری ھکشورھا ،(قديم 

که بعضی از مارکسيست ھا آنھا را (در اين نظامھا، . داشتند ) ر بعضی مقاطع تاريخی سيستم جھانیاحتمالا د

) فرآورده ھا(مازاد )  دارندمحسوب می” استبداد ھای نوع آسيائی ” وعده ديگری ” خراجی ” ، عده ای ” فئودالی “

 به شيوه ًقدرت مربوط بود ، عمدتا) ھيرارشی(عينی که به سازمان سلسله مراتب با محمل و وسايل معلوم و م

، به کلامی ديگر. شت و اخذ می گشت طور غير مستقيم از دھقانان و ديگر روستانشينان بردا   بهیمستقيم و گاھ

حال آنکه در نظام . در جوامع پيشاسرمايه داری قدرت منبع ثروت بود اين يک واقعيت اساسی کيفی بود که 

از اين رو ، در جوامع . صورت نمايان ثروت منبع قدرت است   سرمايه قدرت در خدمت سرمايه است و به

يده  سياسی دولت بود تا سازمان قدرت را پوش– نيازمند سلطه ايدئولوژيک ًپيشاسرمايه داری حاکميت دائما

گسترش ايدئولوژی ، حاکميت با تعبيه و ولی در نظام سرمايه. توجيه سازد ته و در صورت لزوم آن را شنگھدا

را پوشيده نگاه ) و نه قدرت(است که استثمار ) پروسه ھای کالاسازی و خصوصی سازیعمدتا (اقتصادگرايانه 

ه شرط پيدايش ک(سياسی ضوح نسبی روابط می دارد و در صورت لزوم نوع و شکل استثمار را در برابر و

البته نبايد و نمی توان به اھميت گسست کيفی که سرمايه داری در تاريخ . توجيه می کند ) پروسه دموکراسی است

  .وجود آورده کم بھا داد ه عمومی بشر ب

و دموکراسی ) سکولاريسم(پروسه ھای تجدد طلبی ، عرفيگری  بدون ترديد با ظھور و عروج سرمايه داری، 

اما ضمن شناخت اين واقعيت . موازات ھم در جوامع بشری شکل گرفته و گسترش يافتند    در کنار ھم و بهًاغالب

 تلاش کرد که ايدئولوگ ھای نظام ی”دريدن پوشش مقدس”اھميت محدود تاريخی آن بايد در تاريخی و نماياندن 

 با …مانند کارل پولانی ، سميرامين وبه اين جھت امروز مارکسيست ھائی . جھانی سرمايه برتن آن کرده اند 

بازار آزاد ” ، معادله ھای ساده ای مثل سرمايه داری ” خود بيگانگی اقتصادگرايانه”تکيه بر تئوری مارکسيستی از

ً است ، را باطل دانسته و رژيم سرمايه را بنا بر واقعيت ھای واقعا.. مساوی با آزادی و دموکراسی و” نئوليبرالی 
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رغم مخالفت  علی( که حتی در داخل جنبش چپ جھانی بدون ترديد آنھائی. ف با آزادی نمی دانند موجود متراد

ل ھای بعد از پايان ھای جدی و صميمی خود با فلاکت ھای منبعث از پروسه تشديد جھانی شدن سرمايه در سا

وکراسی می تواند با گسترش که دمخوش نگھداشته اند ” نويد دھنده ” دل خود را به اين معادله ) دوره جنگ سرد

  .افتاده اند ) اروپای محوری ("اروپا مرکز انگاری"وجود آمده و رشد يابد ، بدون ترديد به دام ه ب” بازار آزاد ”

انتقاد و رد بينش اروپا محوری به ھيچ وجه به معنی نفی و يا حتی کم بھا دادن به گسست کيفی که پديده سرمايه 

ولو محدود و نسبی از لحاظ (پيشرفت و توسعه ای که اين نظام خ عمومی جھان است و داری نمايشگر آن در تاري

انتقاد و نفی ديدگاه اروپامحوری از زمانی شروع شد   .وجود آورد ، نيسته در زمان آغاز پيدايش خود ب) تاريخی

سر جھان ايجاد که بخش بزرگی از مارکسيست ھا روی تضادھائی درنگ کردند که نظام جھانی سرمايه در سرا

  .بود   کرده

. ، اما آن را ھمگون نساخت ” جھان را فتح کرد ” ترديدی بر اين امر نيست که نئوليبراليسم در سی سال گذشته 

قانون ارزش ھا ، اصل (و پذيرش قوانين حاکم بر آن ” ادبازار آز“گسترش اين نظام خلاف ادعاھای حاميانش که 

برای بشر رستگاری ، امنيت ، دموکراسی و ) …ت ھای خصوصی سازی ورقابت ، پروسه کالا سازی ، سياس

به ارمغان می آورد ، تا آنجا که امکان داشت جھان را به شکل عجيب و غريبی قطب بندی نموده و آن را به … 

ک نظام  يءدر نتيجه اين نظام به طور ناگزير از ابتدا. تقسيم کرد ” پيرامونی ” و ” مرکز ” شيوه ای قھر آميزبين 

ھدف اين نظام از ھمان اوان تولدش انباشت ھر چه بيشتر سود و ثروت از طريق تاراج و . امپراتوری بود 

براساس اين واقعيت . استثمار منابع طبيعی و انسانی کشورھای پيرامونی و انتقال آنھا به کشورھای مرکز بود 

 ضد نظام می خواھند و آرزو مخالفانربانيان نظام وکه ق تاريخی ، اين نظام نمی تواند جھان ما را به آن صورتی

اکثريت قابل توجھی از مردم جھان به شيوه ھا و شکل ھای متفاوتی انگاشت و عملکرد . دارند ببينند ، درآورد 

جھانی شدن دم بريده سرمايه را رد کرده و خواھان جھانی شدن انسان ھا بر اساس ھمگونی ھا ، ھمبستگی ھا ، 

  .  بودن ھا و ھمدلی ھا با چشم انداز سوسياليستی ھستند مکمل ھمديگر

   

   

 
  


